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از شبنم عشق خاک آدم گِل شد
شوری برخاست، فتنه‌ای حاصل شد

سر نشترِ عشق بر رگِ روح زدند
یک قطرة خون چکید و نامش دل شد

)ابوسعید ابوالخیر، قرن چهارم، رباعیات(

نان داغ کباب داغ  /  تازه‌های نشر

باریش یعنی صلح
»نگذار به بادبادک‌ها شلیک کنند« از ترکیه به ایران رسید 

»نگذار به بادبادک‌ها شلیک کنند« عنوان رمانی 100 صفحه‌ای است که از زبان ترکی به فارسی 
برگردانده شده است. باریش پسر کوچکی است که در زندان زنان بزرگ شده است، چون مادرش 
زندانی است و او بیرون از زندان کسی را ندارد. او در طول سال‌ها، به زندگی در زندان خو کرده است 
و در میان زندانیان، بیش از همه، به اینجی وابسته است. اما اینجی آزاد می‌شود و باریش، غمگین 
از دوری اینجی، مرتب برایش نامه می‌نویســد و از وقایع زندان و حال‌ و‌ روز زندانیان می‌گوید، اما 
نامه‌هایش به اینجی نمی‌رسد. این داستان در قالب نامه‌نگاری است، نامه‌های باریش به اینجی.
»نگذار به بادبادک‌ها شلیک کنند« رمانی کوتاه است. فریده چیچک اوغلو نویسنده‌ ترکیه‌ای این 
داستان، مفاهیم عمیق انسانی، چون آزادی و عدالت را در تار و پود روایت تنیده و و آن را از زبان 
یک کودک بیان ‌کرده است. نویسنده کتاب در مقدمه نوشته است: »آنجا که باریش )اسم قهرمان 
داستان که به معنی »صلح« است( را شناختم نه گلی بود و نه »چناری سرسوده به آسمان« )اشاره 
است به شعر ناظم حکمت: »یک سرو... سروی که ریشه در خاک و سرش در میان ابرها بود...(. 
حتی ســیمیت )نانی حقله‌ای شکل که در ترکیه مرسوم بود(فروش با آن صدای بریده بریده‌اش 

نمی‌توانســت پای به آن‌جا نهد. تنها پرندگان بودند که گاهی در حیاط سنگی می نشستند.
باریش به من آموخت که چگونه بر بال پرندگان به دشــت‌های دوردســت ســفر کنم. در کلمات 
نصفه و نیمه او واقعیت و رؤیا چنان در هم آمیخت که گویی تمام زشــتی‌های دنیا ابری می‌شــد 
و از آســمان نصفه نیمه ما می‌گذشــت و می‌رفــت. در آن حیاط ســنگی از او آموختم که چگونه 

بادبادک‌های خیالی را به پرواز درآوریم.
اسمش را نه به مناسبت ســال صلح چنین انتخاب کرده بودند و نه برای اینکه مانع وقوع جنگی 

بشود. باریش نام نوازنده‌ای بود که پدرش دوست داشت. فقط همین!

اگر معنای نامش جهــان را دربرمی‌گرفت، او مجبور 
نمی‌شــد در آن حیاط ســنگی بزرگ شــود. اما این را 
نــه مادرش می‌فهمیــد و نه امثال مادرش. شــاید اگر 
می‌فهمیدند، ما کــه می‌گفتیم »بچه‌هــای همه باید 
بتوانند شــیرینی بخورند«)اشــاره به شــعر دیگری از 
ناظم حکمت( و حسرت دیدن آسمان در دلمان مانده 
بود، دیگر مجبور نبودیم فقط ســوار بر بال پرندگان به 

دشت‌های دور دست سفر کنیم.«
همــه آنان که می‌دانســتند چرا در آنجا هســتند و هم 
آنان‌کــه نمی‌دانســتند، باریش را دوســت داشــتند، 
همان‌طور همدیگر را دوســت داشتند و همان‌طور که 
گل‌ها را دوســت داشــتند هرچند به دلایل گوناگون از 

گل دور مانده بودند.
باریش هم به آن دل بســت، آن هم با چه شــدتی! هر 
یک را جداگانه دوســت داشــت. حتی آن‌هایی را هم 
که از آنجا بیرون رفتند تا بتوانند بالای سرشــان ستاره 

ببیننــد، از یاد نبرد. برای آنان نامه‌ها فرســتاد، نامه‌هایی که هرگز به مقصد نرســیدند یا حتی بر 
کاغذ نوشته نشدند.

این کتاب کوچک برای آن نوشته شد که نامه‌های خیالی یا حقیقی باریش به آدرس واقعی‌شان 
برسند؛ تا هدیه‌ای باشد برای باریش که در سالِ هم‌نامش هنوز در حیاط سنگی بزرگ می‌شود؛ 
پاســخی باشد به نامه‌هایی که هرگز پاسخی دریافت نکردند؛ تا دیگر به بادبادک‌ها شلیک نکنند 

و بچه‌ها بتوانند بادبادک هوا کنند.)باز هم اشاره‌ای است به شعر قبل(«

مردی که با همه می‌جنگید
جلال آل احمد ۱۱ آذر ۱۳۰۲ در تهران متولد شــد. سال 
۱۳۲۳ به حزب توده ایران پیوست. در این حزب به سرعت 
سلســله مراتب ترقی را طی کرد و ســال ۱۳۲۵ مامور راه 
انــدازی »ماهنامه مردم« زیر نظر احســان طبری گردید. 
ســال ۱۳۲۶ به رهبری خلیل ملکی و ده تن دیگر از حزب 
توده جدا شــد. آن هــا از رهبری حزب و مشــی آن انتقاد 
می‌کردند و نمی‌توانســتند بپذیرند یک حزب ایرانی، آلت 

دست کشوری بیگانه باشد.
تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی را تا دوره دکتری ادامه داد، اما آن را به پایان نبرد. او که تاثیری 
گسترده بر جریان روشنفکری دوران خود داشت، به جز نوشتن داستان به نگارش مقالات اجتماعی، 
پژوهش‌های مردم‌شناسی، سفرنامه‌ها و ترجمه‌های متعدد نیز پرداخت. مهم‌ترین ویژگی ادبی آل 
احمد نثر او بود. نثری فشــرده و موجز و در عین حال عصبی و پرخاشــگر کــه نمونه‌های عالی آن را 
در »خسی در میقات« و »ســنگی بر گوری« می‌توان دید. با ظهور جبهه ملی و دکتر مصدق، جلال 
عضو کمیته و گرداننده تبلیغات »نیروی ســوم« شــد اما در نهایت به علت اختلاف با رهبران نیروی 

سومی‌ها از آن‌ها هم کناره گرفت. 
از جمله مشــهورترین آثارش می‌توان به در خدمت و خیانت روشــنفکران، غربزدگی و مدیر مدرسه 
اشــاره کرد. مهم‌ترین ویژگی او صراحت و ســتیهندگی بود؛ چه در گفتار و چه در نوشــتار. او بی‌قرار 
بود. در طول عمر کوتاهش تا جایی که توانســت همه چیز را امتحان کرد و از شــاخه‌ای به شاخه‌ای 
 پریــد تــا ردی از حقیقت را بیابــد. آل احمــد در ۱۸ شــهریور ۱۳۴۸ در ســن چهل و پنج ســالگی 

درگذشت. 

تهدید خلیفه در کرمانشاه!
به دلیل اعتراضات مردمی نسبت به حیوان آزاری در سیرک‌ها و وعده سازمان حفاظت محیط زیست 
مبنی بر ممنوعیت به‌کارگیری حیوانات در هرگونه نمایش از آغاز ســال 95، این روزها بازار ســیرک 
حیوانات کســاد است به طوری که در سراسر کشور تنها سه سیرک موفق به دریافت اجرای مجوز به 
کار گیری حیوانات در نمایش‌ها هســتند. حیوانات دیگر سیرک‌ها و معرکه‌گیرها طی ماه‌های اخیر 
یا توسط سازمان حفاظت محیط زیست، ضبط و یا توسط صاحبانشان به این سازمان اهدا شده‌اند.

اما جالب اینجاست که از این سه سیرک، دوتایشان به همراه یک سیرک کلاسیک، کرمانشاه را برای 
ارتزاق برگزیده‌اند تا رقابتشــان با یکدیگر، موجب چنگ و دندان نشان دادنشان به هم شود؛ سیرک 

»ستارگان آسیا« و »سیرک خلیل عقاب«.
مدیریت ســیرک ستارگان آســیا را فرهاد امیری عهده‌دار اســت؛ او که دارای مقام مذهبی خلیفه و 
اســت، می‌گوید: 20 روز پیش موفق به دریافت مجوزی یک ماهه برای اجرا در کرمانشــاه شدیم و 
بناســت دو روز دیگر سیرک را افتتاح کنیم، اما چند روزی‌ است ســر و کله دو سیرک رقیب پیدا شده 
که مجوز شــهرداری ندارند و یکی از آن‌ها با حمایت یک نماینــده مجلس موفق به دریافت مجوز از 
شــهرداری منطقه دو شده است. امیدواریم با نامه امروز معاونت شــهرداری مرکز، از افتتاح سیرک 

عقاب ممانعت به عمل آید.
امیری بــا تاکید بر اینکه مدت‌ها پیش از این دو ســیرک برای اجرا در کرمانشــاه برنامه‌ریزی کرده، 
می‌گوید: حضور این دو ســیرک رقیب در کرمانشاه را با انگیزه سیاسی می‌دانم و به کسانی که چوب 
لای چرخم می‌گذارند هشــدار می‌دهم، هرچه ســریع‌تر دلجویی کنند وگرنه هرکاری ممکن است 

انجام دهم؛ با من و سیرکم شوخی نکنید!
این در حالی‌ســت که کاظم علیزاده، معاون محیط طبیعی و تنوع زیســتی محیط زیست کرمانشاه 
در گفت‌وگو با »تابناک« ضمن اشــاره به برنامه مدون حذف تدریجی حیوانات از سیرک‌ها که توسط 
سازمان حفاظت محیط زیســت ابلاغ شده، می‌گوید: برای سیرک ستارگان، فقط و فقط برای اجرا 
با یک خرس و یک میمــون مجوز صادر کرده‌ایم. این دو حیوان هم متعلــق به یکی از معرکه‌گیران 
هستند که درآخرین روز اجرای سیرک در کرمانشاه برای همیشه با نمایش خداحافظی کرده و توسط 

سازمان حفاظت محیط زیست به باغ وحش منتقل می‌شوند.
او درباره سیرک عقاب می‌گوید: این ســیرک که امروز با مشارکت سیرک تازه وارد ایتالیا به کرمانشاه 
رسیده طی یک سال گذشته، در راستای برنامه حذف تدریجی حیوانات از سیرک‌ها، تمامی حیوانات 
خود را به جز ببرها از چرخه نمایش خارج کرده و بناســت این گربه‌سانان را هم تا پایان سال جاری به 

طور کامل حذف کند. البته سیرک سوم کلاسیک است و هیچ حیوانی برای نمایش ندارد.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

ستاره هالیوودی در خیابان گدایی کرد 
ستاره سینمای هالیوود با شمایل یک فرد بی‌خانمان 
در یکی از شــلوغ‌ترین قســمت‌های نیویورک ظاهر 
شد، اما هیچ‌کس متوجه حضور او نشد. ریچارد گی‌یر 
ســتاره فیلم »بی‌وفا« در فیلمی مســتقل و با بودجه 
پاییــن به نام »وقفه ذهن« در نقــش یک بی‌خانمان 
بازی کرده اســت. او در این فیلــم در نقش مردی با 
مشــکلات ذهنی ظاهر می‌شود که مجبور است در 
خیابان‌های منهتن زندگی کند. گی‌یر از زمان دریافت 

فیلم‌نامه این اثر، پا در راه درازی برای ســاخت این فیلم گذاشــته که او را درگیر فیلم‌برداری در 
خیابان‌هایی کرد که زندگی عادی در آن‌ها جریان دارد. او در این باره به وال‌استریت‌ژورنال گفت: 
»ما پول کافی برای بستن خیابان‌هایی که در آن مشغول فیلم‌برداری بودیم نداشتیم، بنابراین 
یک روز برای آزمایش با استفاده از لنز‌هایی که قادر به فیلم‌برداری از راه دور بودند، به میان مردم 

رفتیم تا ببینیم که امکان این کار وجود دارد یا خیر«
او در ادامه سخنان خود گفت: »من با سر و وضع یک بی‌خانمان به میان مردم رفتم. هنگامی 
که متوجه شدم کسی به من توجهی نمی‌کند، جسارت یافتم و از مردم درخواست کمک کردم. 
این کار را نزدیک به یک ســاعت ادامه دادم، اما در این مدت هیچ‌یک از کسانی که به من پول 
می‌دادند، نتوانســت به هویت واقعی من پی ‌ببرد.« گفتنی اســت ســال ۱۹۹۹ نشریه معروف 
People ریچارد گی‌یر را به عنوان »جذاب‌ترین مرد زنده جهان« برگزید. وی در سال ۱۹۹۰ به 

بودیسم گروید و تا کنون نیز باور مذهبی خود را حفظ کرده است. 

دیوید بکام هوادارانش را ناامید کرد
فوتبالیست سرشناس انگلیسی علی‌رغم درخواست 
هواداران خود در توئیتر، بــه این زودی‌ها جیمز باند 
نخواهد شد. دیوید بکام که به تازگی از برنامه‌های خود 
برای حضور بیشتر بر پرده سینما خبر داده بود، پس 
از اینکه هوادارانش در توئیتر از او درخواســت کردند 
در نقش مامور 007 ســرویس اطلاعاتی انگلیس بر 
پرده ســینما ظاهر شــود، گفته بود پیشنهاد آن‌ها را 
به صورت جــدی در نظر خواهد گرفــت. با این حال 

دوشنبه 16 شــهریور ســخن‌گوی بکام به دیلی‌میل گفت او علی‌رغم علاقه‌اش به بازیگری، 
برنامه‌ای برای بازی در نقش اصلی فیلم‌های »جیمز باند« در آینده نزدیک ندارد. بکام علاوه بر 
این اعلام کرده پذیرای هرگونه انتقادی درباره حضورش در »شهسواران میزگرد« به کارگردانی 
گای ریچــی خواهد بود. با اینکه گای ریچی که یکی از کارگردان‌های بنام هالیوود به حســاب 
گاه است که  می‌آید، به توانایی‌های بکام ایمان دارد، اما این ســتاره دنیای ورزش به این نکته آ
در حرفه بازیگری احتمالا با انتقادات زیادی روبه‌رو خواهد شــد. بکام دراین باره گفته اســت: 
گاهم که بســیاری از ورزشکارها پا در این مسیر گذاشته و شکست  »من کاملا به این موضوع آ
خورده‌اند. می‌دانم که بازیگری کار دشــواری است. شما برای انجام این کار به میزان بالایی از 
مهارت و تعهد نیاز دارید، و به همین دلیل من برای ورود به این کار عجله نمی‌کنم. باید چیزهای 
بیشــتری در این باره بیاموزم و تمرین‌های زیادی را پشت‌سر بگذارم. من به انتقاد عادت دارم، 

زیرا مدت‌هاست که آدم مشهوری هستم.«

نگذار به بادبادک‌ها شلیک کنند 
نویسنده: فریده چیچک اوغلو
مترجم: فرهاد سخا
نشر ماهی

 شمارگان: 1500 نسخه 
قیمت: 6 هزار و 500 تومان 

طرح: طاهر شعبانی دلِ آگاه نایاب است بیدل! کاندرین دوران/ نشسته پنبة غفلت به جای مغز در سرها... )مولانا عبدالقادر بیدل دهلوی(�

به اندازة پول دو ساندویچ فلافل
بنده زبان فارســی را دوســت دارم. البته درست‌ترش این اســت که به آن عشق می‌ورزم و 
بارها پیش آمده که با دوســتان و همکاران جوانی که دســتی در ترجمه دارند، بر سر اثبات 
حقانیت زبان فارسی درگیر شده‌ام و البته این جنگ و جدال‌ها هرگز راه به جایی نبرده‌اند. 
زبان فارسی مظلوم‌تر و بی‌پناه‌تر از همیشه به دست کاربرانش روز به روز زخمی‌تر می‌شود 
و عجیب این اســت کــه هنوز هم با همــه مهربانی ســرپا مانده و هر جا کــه کم می‌آوریم 
دســتمان را می‌گیرد. اینکه صفحه آخر روزنامه تابناک را با قطعه‌ای از ادبیات کلاســیک 
فارسی آغاز می‌کنیم و با این ستون مختصر به پایان می‌بریم برای خودش علت و حکمتی 
گر به اندازه چند بیت یا چند ســطر باشــد، ســبب  دارد. مــرور ادبیات کهن فارســی حتی ا
می‌شــود پیوند ما با آنچه ریشــه در آن داریم برقــرار بماند. خواندن ســتونی کوتاه درباره 
اشــتباهات رایج در فارسی‌نویســی امروز هم شــاید به ما کمک کند بهتر حرف بزنیم، بهتر 

بنویســم و کمتر اشتباه کنیم. 

قبــل از هر چیز به همــه دوســتان و بزرگوارانی که در حــوزه مطبوعات و رســانه ـ اعم از 
تصویری، کاغذی، مجازی ـ قلم می‌زنند، التماس می‌کنم یک نســخه از کتاب »فرهنگ 
املایی خط فارســی« تالیف دکتر علی‌اشرف صادقی و ســرکار خانم زهرا زندی‌مقدم را که 
به همت انتشــارات فرهنگســتان زبان و ادب فارســی منتشر شده اســت تهیه کنند. باور 
کنید راه دوری نمی‌رود. فقط بیســت هزار تومــن ناقابل باید پرداخت کنید برای داشــتن 
این کتاب. انگار کنید دو تا ســاندویچ فلافل خورده‌ایــد. در عوض هر وقت به املای یک 
کلمه شــک کردیــد می‌توانید بدون هیچ زحمتــی صورت صحیح آن را در ایــن کتاب پیدا 

کنید و اولین قدم را به ســوی درست‌نویسی بردارید. 
یکی از بهانه‌های همیشــگی ما جماعت رسانه‌ای این است که اقتضای کار رسانه‌ سرعت 
اســت و ســرعت، خود به خود از دقت آدمی می‌کاهد. این حرف قبول. اما بیایید روراست 
گر من و شما وقت نوشــتن مطمئن باشــیم که واژه »بنیان‌گذار« درست است نه  باشــیم. ا

»بنیان‌گزار«!!! هر چقدر هم عجله پشــت کارمان باشد باز هم محال است اشتباه کنیم. 
گر مطلع باشیم که واژه‌های فارســی تنوین نمی‌پذیرند، نه در گفتن و نه در نوشتن، زبانم  ا
لال، هرگز از اغلاط فاحشــی چون »گاهاً« یا »ناچاراً« یا »خواهشاً« اســتفاده نمی‌کنیم. 
واقعیت این اســت که ما اغلب کم‌دانشــی خود را به هر طریق ممکن توجیه می‌کنیم. اما 
فــردای قیامت می‌خواهیم با همین توجیه‌ها توی چشــم فردوســی و ســعدی زل بزنیم و 
بگوییم عجله داشــتیم؟ باور بفرمایید چگونه حرف زدن و چگونه نوشــتن هم مهم اســت. 
کاش نصف آنقدر که به لباس پوشــیدن و غذا خوردن‌مــان اهمیت می‌دهیم به حرف زدن 
و نوشــتن‌مان هم بهــا می‌دادیم. به هر حــال اولین خواهشــم را جدی بگیریــد و عجالتا 
یک نســخه از کتاب »فرهنگ املایی خط فارســی« تهیه بفرمایید. تــا ببینیم روزگار به ما 
اجازه می‌دهد در این ســتون در خدمت شــما و اشــتباهات و غلط‌نویســی‌های رسانه‌ای 

باشیم یا نه...


